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پزشکی امکان ارائه تعریفی واحد از شناسی و رواندر متون مختلف روان 4و احساس 3، عاطفه2، هیجان1تعدد تعاریف گوناگون از اصطلاحات خلق 

را ناممکن ساخته است، اگرچه اقداماتی نیز جهت یکپارچه ساختن این تعاریف صورت گرفته است؛ همچون کلاینجینا و کلاینجینا  این اصطلاحات

ها در جهت رفع این مشکل گام بردارند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن بندی آنو طبقه« هیجان»تعریف از اصطلاح  92اند با گردآوری ( که کوشیده1981)

شناسی کمبریج نامه رواندر واژه« عاطفه»و « هیجان»های موجود میان این اصطلاحات، مانند استفاده از تعریف یکسان برای دو اصطلاح تفاوت

 (، پیامدی جز گمراه ساختن خوانندگان و دانشجویان ندارد.2009)ماتسوموتو، 

 کوشدمی فرد که کندفیزیولوژیک تعریف می و رفتاری تجربی، عناصر شامل هپیچید واکنش الگویرا « هیجان» 5شناسی آمریکانامه انجمن روانواژه 

 مثال، برای شود؛می تعیین رویداد یک خاص معنای به توجه با هیجان یک خاص کیفیت. مهم پاسخ دهد شخصی رویداد یا از طریق آن به موضوع

 (.2015باس، )وندنکند ایجاد می ترس احتمالا  تهدید رویدادی با معنای

 هیجانی و بعُد تجارب همه ذاتی بخش «احساس» .است 7پدیداری احساس و 6زیستی پدیداریپیش مکانیزم مؤلفه دو دارای حداقل هیجان هر 

 احساسی بعد اهمیت دلیل کند. یکی ازکه فرد آن را حس می است چیزی ، احساس همانمعین است؛ به بیانی ساده هیجانی حالت یک تجربی

 اختصاص خود به را فرد توجه از مهمی بخش خود، 10ارادی بازخورد واسطهبه های هشیارهیجان. هاستبودن هیجان 9هشیارنیمه یا 8هشیار ها،هیجان

 کانون هشیارنیمه هایدر مقابل، هیجان. کندمی شرمساری احساس درنیاورد، زیرا دیگران حضور در را لباسش دهدمی ترجیح فرد مثال، برای دهد؛می

 ممکن دهند. اگرچهخود را نشان می (13حوصلگیبی و 12ملال یا 11بدخلقی مانند) ناواضح و مبهم معمولا هاییاحساس با نیستند و فرد توجه میدان اصلی

 تأمل، ادراک،)روانی  هایپدیدهسایر  از هاتشخیص هیجان امکان هیجان احساسی بعُد باقی بماند، مبهم فرد برای احساس هیجان چگونگی است

 نیز حیاتی هیجانی تجارب انواع بین مشخص و ایجاد تمایز هیجان یک شناسایی برای هاسازد. احساسرا برای وی فراهم می (غیره و قضاوت ارزیابی،

 مانند)ها آن با همراه هایاحساس از و تنها ندارند آگاهی( نفریناپی شدن آزاد مثال، برای)خود  هایهیجان ذاتی و زیستی زیرا افراد از فرایندهای هستند،

 (.2008فریجدا، ؛ 2017، استانگهلینی و مانچینیاند )آگاه( وگریزجنگ برای آمادگی و قلب ضربان افزایش

در زمان تجربه مثال،  یبرا ؛ردیدربرگ زینسبتاا آشکار را ن یشناخت یهامؤلفه تواندمی یجانیتجربه ه کیمرتبط با  یهااحساس عهمجموافزون بر آن،  

های مرتبط با هیجان ترس ممکن است مهارت یهااحساستواند در تشدید و تقویت احساس غم سهیم باشد، یا احساس غم، افکار توأم با آن می

 (.2000شود )لدو،  هاند، مختل کند و مانع فعالیت آنانگیزاآور برمیرار از عامل ترسکه فرد را برای ف 14شناختی سطح بال

( در 1994رسد. برخی از مؤلفان )برای مثال لنگ، های مذکور امری ناممکن و دشوار به نظر میطور که اشاره شد، ارائه تعریفی جامع از سازههمان 

گیرند که هر بعد آن به تنهایی ای چندبعدی در نظر میهیجان را سازههای گوناگون آن، گرفتن جنبهنظرراستای ارائه چنین تعریفی از هیجان با در

، 15های بدنی، پاسخدربردارنده تعریف کاملی از هیجان نیست و صرفاا بر جنبه متفاوتی از آن تأکید دارد. از این منظر، هیجان دارای چهار بعد احساس
                                                                                                                                                                              

1. mood 

2. emotion 

3. affect 

4. feeling 

5. American Psychological Association (APA) 

6. biological pre-phenomenal 

7. phenomenal feeling 
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9. Subconscious 

10. intentional attitude 

11. bad moods 

12. dysphoria 
13. boredom 
14. higher cognitive skills 

15. bodily responses 

1. mood 

2. emotion 

3. affect 

4. feeling 

5. American Psychological Association (APA) 

6. biological pre-phenomenal 

7. phenomenal feeling 

8. conscious 

9. Subconscious 

10. intentional attitude 

11. bad moods 

12. dysphoria 

13. boredom 

14. higher cognitive skills 

15. bodily responses 

 

332 



 یشناختبر مفاهیم روانانتقادی  ـنگاهی تحلیلی
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« احساس»(؛ 2005کارتر، ویلهلم و گروس، ؛ ماوس، لوینسون، مک2018؛ ریو، 9931؛ ایزارد، 1است )شکل  2و رفتارهای ابرازگرانه 1معنای هدف

شود؛ ( احساس یا تجربه می4واسطه آن، هیجان با شدت و کیفیت متفاوت در سطح ذهنی )یا پدیدارشناختیهیجان است و به 3نمایانگر تجربه ذهنی

معنای »ریز به هنگام تجربه هیجان اشاره دارد؛ ی، مانند فعالیت مغز و غدد درونهای پاسخ عصبی یا زیستسازی دستگاهبر فعال« های بدنیپاسخ»

قصد انجام کار خاصی  جربه هیجاندهد چرا افراد به هنگام تکند که توضیح میای برای رفتار ایجاد میسازد و انگیزههیجان را هدفمند می« هدف

تباطی هیجان )طرز ایستادن، حرکات، صحبت کردن و حالت چهره و غیره( است و از طریق مبین بعد ار« رفتارهای ابرازگرانه»دارند؛ و درنهایت 

 شود.آن تجارب شخصی فرد برای دیگران آشکار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بعد هیجان. چهار 1شکل 

 

؛ خلق و عاطفه بر (2017، استانگهلینی و مانچینیکنند )بندی میتقسیم« عاطفه»و « خلق»از سوی دیگر، برخی از مؤلفان هیجان را به دو نوع  

پایدار،  حالت «خلق»توان گفت، شوند. در یک تعریف کلی میمی مشخص مشارکت دارند، هاآن به تجربه درآوردن در که هاییاحساس مجموعه اساس

 ادراکی و رفتاری ابعاد تمام خود تغییر کند و تقریباا شود، امکان دارد خودبهاست که لزوماا قابل مشاهده نیست، توسط خود فرد بیان می 5درونی و ذهنی

 از حالت چهره، آهنگ صدا و غیره(بیرونی )مانند وضعیت بدنی، حالت  و نوعی ابراز 6موقتی، عینی« عاطفه»دهد. در مقابل،  قرار تأثیر تحت را فرد

درک و های فرد را برای دیگران قابل ها تغییر کرده و احساسهای بیرونی و درونی وابسته است، بر اساس محرکدرونی است که به محرک احساسی

 (.1999 ؛ هیلز، یودوفسکی و تالبوت،2017، روئیز و کاپلان، ؛ سادوک، سادوک2002کند )اوتمر و اوتمر، شناسایی می

شود میگیرند و معتقدند عاطفه به دو شکل هیجان و خلق تجربه در نظر می« عاطفه»را زیرمجموعه « خلق»و « هیجان»ای از مؤلفان نیز پاره 

 و کمتر هاهیجان از آن شدت که است احساسی «خلق»هستند و  چیزی یا فرد شدید معطوف به هایاحساس «هاهیجان»ها، (. به باور آن2)شکل 

دارد و بر  7سرشتی ماهیت است، فراگیر و مدتطولنی احساسی ( و ازآنجاکه حالت2017است )رابینز و جاج،  ایزمینه محرک فاقد( همیشه نه) اغلب

 (.2000های شخصیت اثرگذار است )گلدی، گیری رگهشکل
 

                                                                                                                                                                              
1. sense of purpose 

2. expressive behaviors 

3. subjective 

4. phenomenological 

5. subjective 

6. objective 

7. dispositional 

 هااحساس

 ذهنیتجربه 

آگاهی پدیدارشناختی 

تأویل شناختی 

 

 های بدنیپاسخ

آمادگی بدن برای عمل 

سازی فیزیولوژیکفعال 

 هورمونیتغییر در فعالیت 

 

 معنای هدف

برانگیختگی برای انجام رفتار 

حالت هیجانی هدفمند 

 جنبه کارکردی برای مقابله 

 

 رفتارهای ابرازگرانه

نشانگرهای اجتماعی و ارتباطات 

حالت چهره 

لحن صدا 

 

 

 هیجان

 الگوی متمایز 
 فعالیت عصبی )مغز(

 

 رویداد مهم زندگی
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 (2017. عاطفه، هیجان و خلق )رابینز و جاج، 2شکل 
 

های گوناگونی بندیو تقسیم« خلق، عاطفه و احساس جان،یه»پردازان به اصطلاحات نظریهتوان از این مختصر دریافت، نگاه متفاوت آنچه می 

رغم برجسته ساختن وجوه تمایز، وجوه تشابه تعاریف ها، بهبندیاست که از پی آن صورت گرفته است. با بررسی و کنار هم قرار دادن این تعاریف و تقسیم

 سازد.تا شناخت خوانندگان از این اصطلاحات را تاحدی یکپارچه شده از یک اصطلاح نیز آشکار شده ارائه
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 عاطفه
کنند. هایی است که افراد تجربه میاز احساس طیفی گسترده

 تجربه شود. و خلق تواند به دو شکل هیجانعاطفه می

 

 هیجان

.علت آن رویدادی مشخص است 

 ثانیه یا چند دقیقه(.مدت زمان آن بسیار کوتاه است )چند 

 آن مشخص و متنوع است )مانند خشم، ترس، ماهیت
 غم، شادی، تنفر، تعجب(.

ها در چهره متمایز از یکدیگر است.معمولا نحوه ابراز آن 

گرایانه دارد.ماهیت عمل 

 خلق

.علت آن اغلب کلی و نامشخص است 

ها یا روزها(.ها بیشتر است )ساعتدوام آن از هیجان 

عاطفه مثبت و  ـر کلی است )دارای دو بعد اصلی بسیا
 که از چند هیجان مشخص تشکیل شده است(. ـمنفی 

ها از یکدیگر متمایز نیست.عموماا نحوه ابراز آن 

.ماهیت شناختی دارد 

 


